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 چکیده
از بعاااد  .طاااو نی دارد یرب  ااادمتعاشاااورایی در ادبیاااات عااا شاااعر 

همیشه شاعرانی بودند که به مدح و رثای  شهادت امام حسین
م/ 6771-6700) اناااد. محمااد مهاادی جاااواهری حضاارت پرداختااه

گاارا و در عااین  ش( یکاای از ب رگتاارین شاااعران ساانت6317-6511
حال انقلابای عربای در  ارن بیساتم اسات. دیاوان ساتری شاعر وی 

اشااعار مختلااف سیاساای، اجتماااعی،  کااه هفاات مجلااد اساات شااامل
هاااای شاااورانگی   چکاماااه ن او. در ایااان میاااااسااات دینااای اخلا ااای و

در مقاله حاضر  زیبایی نی  در ستایش سا ر شهیدان سروده است.
هاای نهضات حساینی  اسات مهمتارین مضاامین و درس سعی شده
د. نتاایق پاژوهش شاووی باازخوانی و تبیاین « عاشوراء»در چکامه 

کی از ین ا ستی ی، عا ت  ست که جواهری از همه بیشتر به ظلمحا
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نظر دارد و سعی دارد با اشاره به ظلم حکومات  و شجاعت امام
اموی و جنایات ی ید، شکوه حرکت حسینی و برکات ین را در طول 

 تاریخ به نمایش گرارد.
 ه، محمااد مهاادی جااواهری، چکامااامااام حسااین هددا:کلیدددوا ه

 های عاشورایی. عاشورا، درس

 دمهمق
یکدی از  شک نهضدت عاشدورا و اقددام سدترگ سدرور آزادگدان جهدان امدام حسدین بی

با همه خصوصیات اخلاقدی و »های تاریخ بشری است. چرا که حضرت  بزرگترین حماسه
تدر از  خواهان جهان را به مکتبدی ویدژه، بدر مبندایی عدالی روحی و طرز زندگی خویش، آزادی

« آورد کند و ایده آنان را به رنگی دیگر در مدی ت میخواهند، دعو آنچه رزمندگان جهان می
نهضت عاشورا نهضتی عظیم است کده تداریخ مانندد آن را بده  .(17: 1374)حجتی کرمانی، 
حرکت عاشورا یک حرکت قرآنی انقلابی است، حرکتی که فرزند متقی »خود ندیده است. 

گاه پیامبر  هدای فرامدوش شدده  ارزش در راه زنده کردن قرآن و فعدال سداختن و رشید و آ
عقیددتی عاشدورا بدا -نام و یاد واقعده تداریخی .(21: 1377)حکیمی، « اسلام آن را پدید آورد

در دل هددر  اشددک و آه و اندددوه همددراه بددوده و شددوق سددوختن بددرای مصددائب اهددل بیددت
ای کدده  زندد؛ بدده گوندده ویددژه شدیعه و بلکدده در دل هددر انسددان آزاداندیشدی مددو  مددی مسدلمان بدده

بخشدد. بددیهی اسدت در میدان حدوادث و وقدایع  را شدکل مدی تیدمکتب اهل بهویت 
ای در روشدنگری راه هددایت بدرای  واقعه عاشدورا نقدش عظدیم و تعیدین کنندده ،تاریخ اسلام

جوامع بشری داشته و دارد. به راستی آنچه در این واقعه عظیم جلدوه و فدرو  خاصدی دارد، 
پیشددوایان  .شددتن ایددن حماسدده و فرهنددی اسددتسددیره و روش ائمدده اطهددار در زنددده نگدده دا

هددای سددختی کدده در دوران امامددت خددویش داشددتند بددا بهتددرین  رغددم محدددودیت معصددوم بدده
ندد و جوامدع کردها از فرهنی عاشورا به شایسدتگی پاسدداری  گیری ها و برترین موضع شیوه

 .(15: 1377راه هدایت رهنمون شدند )حسینی میلانی،  انسانی را به این شاه
 های فاخر ادبدی از دیربداز در میدان ادبدا و  چکامه   وتحلیل قصائد مشهور شعری و شر

یندده ناقددان مرسددوم بددوده یخ  اسددت. شددعر آیینددی نیددز از دیر تددرین ایددام مسددیر خددود را در دل تددار
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کتورهدای اصدلی شدعر  و  ادامه داده است. امام حسین قیام عاشورا بده عندوان یکدی از فا
 تیدروا صادق حضرت از  دارای پیشینه طولانی است. عربی مذهبی فارسی و  آیینی و 

 و  هالجنّد لده الله اوجدب الّا  بده ابکدی و  فبکدی شدعرا نیالحس فی قال احد من ما: »است شده
، نیا از  .«له غفر   رباعی، مثنوی، ده،یقص قالب در  ییعاشورا های سروده از  انبوهی رهگذر
 و  هددا یسددوگوار  در  کدده دارد وجددود مددا نددیید فرهنددی در  هیددتعز  و  نوحدده بنددد، بیددترک تددی،یب دو 

گون های مناسبت  شیخدو  احساس ی،یعاشورا شاعران .ردیگ می قرار  برداری بهره مورد گونا
 غندی اتیّدادب از  بخشدی راه، نیدا از  و  کنندد مدی انیدب شعر  قالب در  حماسه آن به نسبت را
 .(274-273: 1317)محدثی،  ردیگ می شکل مختلف های زبان در  عهیش

رایی در ادبیات فارسی از قرن چهارم هجری توس  کسایی مروزی آغاز شد شعر عاشو
بند محتشم کاشانی به او  خود رسدید و در دوره معاصدر بده خداطر  و در قرن دهم با ترکیب

شدعر در این نو  . است شدهپیوست با مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار گسترده و پرمایه 
بددده بعدددد در  ز زمددان شدددهادت امدددام حسددینادبیددات عدددر  نیددز قددددمتی طدددولانی دارد و ا

 در اندد.  اند کده بده مدد  و رثدای حضدرت پرداختده های مختلف همیشه شاعرانی بوده دوره
، همان از  عربی، زبان . پرداختندد هیدمرث سدرودن بده تیدب اهدل از  شدهدا بازمانددگان آغاز

،ید های قرن و  ها سال در  گر ید شاعران س س  و  کدربلا  تنهضد میترسد در  را شدعر  همدواره گر
 ز یددن عاشددورا شددعر  سددرودن در  شدداعران سددب . گرفتنددد کددار  بدده تیددب اهددل هددای بتیمصدد

کتر  قالدب در  برخدی. اسدت بدوده متفداوت  بده و  اندد ختدهیبرانگ را عواطدف هدا، هیدمرث نیسدوزنا
 و  نگداری واقعده و  مقتدل حالدت برخدی اندد، داشدته  هیدتک شدتر یب روحدی و  عداطفی های جنبه
، و  متدأخّر  شداعران نیدز نظیدر  یبرخد دارد، را ایقضا ثبت  در  فدارس، چده و  عدر  چده معاصدر

 حماسی هیزاو  از  را عاشورا و  دارند هیگر  و  عزاداری به نسبت نقد حالت شیخو  های سروده
 و  سددتمگران و  سددتم بددا مبددارزه بددرای ییالگددو  تددا انددد سدداخته مطددر  و  سددتهینگر  اش انقلابددی و 

 مسدلمانان، و  عهیشد نکدهیا از  و  باشد آزادگی و  تیانسان و  عدل و  حق از  دفا  و  نانیفقرآفر 
 تحدرّ  و  تدلاش و  اجتمداعی تعهّدد درس و  کنند بسنده ماتم و  هیگر  به تنها عاشورا حادثه از 
بدده قددول یکددی از اندیشددمندان . (274: 1317)محدددثی،  انددد کددرده نکددوهش رنددد،ینگ اسددییس

کدده  شدعر معاصدر جهدان در پدی کشددف و بررسدی حماسده عظدیم حسدینی اسدت»مسدیحی 
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 .(17: 2777 )هیفا، «گردد پیوسته در وجدان و وجود ما پویا و نو می

 مسئله بیان
گدرا  ش( از بزرگترین شداعران سدنت1376-1277م/ 1777-1777) محمد مهدی جواهری

ای  در نجددف در خددانواده 1777در »و در عددین حددال انقلابددی عربددی در قددرن بیسددتم اسددت. او 
جهددان گشدود. جدواهری از تبددار فقیده مشدهور شددیخ  معدروف بده علدم و اد  و شددعر دیدده بده

وی زندددگی سرشددار از  .(211: 2773)جحددا،  «اسددت عااواها الکالاممحمدد حسسددن صدداحب 
مندد بدود.  های سیاسدی و اجتمداعی علاقده تنش و ماجراجویی و خطر داشت و به فعالیت

اسددت. زا و انفجدداری بسددیار  در درون مددن عناصددر هیجددان»گویددد:  در ایددن بدداره مددی او  خددود
رسد همده اینهدا بخشدی از زنددگی  افتخار به کرامتم، اعتماد به نفسم که گاه تا حد غرور می

 .(7: 1777، )شعبان «مرا ویران کرده است 
هدای ادبدی  اولین ویژگی برجسته و مشخصدی کده بدرای شدعر جدواهری در بیشدتر کتدا 

دارنددد کدده شددعر او تقلیدددی بددودن آن اسددت. بسددیاری از نویسددندگان اعتقدداد  ،انددد ذکددر کددرده
تقلیدددی از اشددعار دعبددل بحتددری و متنبّددی اسددت و شددعر جددواهری هماننددد شددعر متنبددی 

هددای والا و فراخددوانی امّددت عربددی بددرای  بددروز ارزش ،از قهرمددانی عددر تصددویری زنددده و گویددا 
ای برای تغییدر و تحدول شدد و  بنابراین شعر وی وسیله .عربی استبرگرداندن طراوت زبان 

های شعر جواهری پربار و دارای مضدامین  واژه .دکرت گسسته از هم را اصلا  حال این امّ 
یدده و از اهمیدت و ارزش کلمداتی کده  و مفاهیم عمیق است. وی با دقت بسیار آنهدا را برگز

گداهی درسدت و کامدل داشدته اسدت چنانکده در ایدن بداره در شعر به کار مدی گفتده  گرفدت آ
شددید و کسدب  نیروی پایدار پدس از تحمدل رند ،سخن درست و ماندگار و تجربه قاطع و 

گددان، فهددم فرف و لطیددف بدده دسددت مددی شددعر هنرمنددد را از غیرهنرمنددد  آیددد. از نظددر او واژ
شددعر وی کدده هفددت  بددزرگدیدوان . (17-11: 1377)شددعبانی جددافچیری،  سددازد مشدخص مددی

. در ایدن میدان وی اسدتاخلاقی  و  مجلد است شامل اشعار مختلف سیاسی، اجتماعی
حاضر  مقالههای شورانگیز زیبایی نیز در ستایش سالار شهیدان سروده است. در  امهچک

ایددن شدداعر شددهیر « عاشددوراء»هددای چکامدده  مهمتددرین مضددامین و درسشددود کدده  سددعی مددی
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 معاصر عر  مورد بررسی و تأمل قرار گیرد.

 تحقیق پیشینه
یدر های  درباره اشعار عاشورایی محمد مهدی جواهری پژوهش : فتده اسدتصدورت گرز

 و عاشددورا در  امددام حسددین»ای بددا عنددوان  ش( مقالدده1375محمددود و اصددغر شددهبازی )
 4در زمسدددتانِ سدددال اول، شدددماره « محمّدددد مهددددی جدددواهری «آمندددت بالحسدددین» قصدددیده

ابوالحسددن امددین مقدسددی و زهدددرا منتشددر کردنددد.  پژوهشددنامه معددارف حسددینیفصددلنامه 
بررسی »ای با عنوان  مجله ادبیات پایداری مقاله 4، دوره7ش( نیز در شماره1371) بهشتی

یار و جدواهری بده چداپ « شعر عاشورایی در دو اد  فارسی و عربدی بدا تکیده بدر شدعر شدهر
یندددب سددد هوندهمچندددین  رسددداندند. هشدددتمین همدددایش ش( بدددرای 1374) علدددی نظدددری و ز

و  اثدر جدواهری مقایسده عناصدر شدعری عاشدورا»، مقالده های زبان و ادبیات فارسدی پژوهش
یار   را به رشته تحریر درآوردند.« حماسه حسینی اثر شهر

ین  «عاشوراء» چکامه مضامین مهمتر
محمددد مهددددی سددروده یکددی از اشددعار عاشددورایی زیبددا و پددر مغددز « عاشددوراء»چکامدده 

در ادامدده درنگددی در  .بیددت و بحددر طویددل بدده نظددم درآمددده اسددت 67هری اسددت کدده در جددوا
 مهمترین مضامین آن خواهیم داشت.

ناپذیریدرسعزتوذلت.1
های مکتب حسینی درس عزت و مناعت طبع اسدت. مدرسده حسدینی  یکی از درس

گر فرد با عزت رشدد »مکتب عزت است.  یابدد و در اسلام، اساس تربیت بر عزت است و ا
یابد که پیوسته و در هر اوضا  و احوالی راست و اسدتوار  تربیت شود، به حالتی دست می

کندد کده  از ایشدان روایدت مدی یکی از اصحا  امام صادق .(172: 1315)دلشاد، « باشد
گذار کرده جز ذلیل ساختن خویش:  َ تَبَدارََ  وَ تَعَدالَی »خداوند همه چیز را به مؤمن وا إِنَّ الّلَ

ددلَّ شَدد ددؤَمِنِ کا ضَ إِلَددی الَما  إِذَلَالَ  یَ فَددوَّ
َ

جددواهری در قصددیده . (5/63: 1477)کلینددی، « نَفَسِددهِ   ءٍ إِلّا
کندد و  ناپذیری مدرسه حسدینی و رهدروانش اشداره مدی عاشورا آشکارا به درس عزت و ذلت

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40252/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4
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 گوید: در همان مطلع این چکامه می
دقدددددهَرا یهدددددد  الدندددددفسا تدأبدددددی أن تددددددذِلَّ وتا
 

 1سَدرایم أیترَیَ الموتَ مدن صدبرٍ علدی الضد 
یدر  ذلت نمی ،های با عزت کند که جان بیان میمذکور بیت   پذیرند و حتی مرگ را بدر ز

 حسدین امدامسخن شاعر تعبیری دیگر از کدلام مبدار   دهند. بار ستم رفتن ترجی  می
  یفإن»فرماید:  در بیانی می است آنجا که

َ
دالِمِ یَد سَدعَادَةً وَ لَا الَحَ لَا أَرَی الَمَوَتَ إِلّا نَ یاةَ مَدعَ الظَّ

 بَرَمدا
َ

را  امدام ،جدواهری در مقطعدی دیگدر از قصدیده. (425: 1474)ابدن شدعبه حراندی،  «إِلّا
 داند که زمام امور خویش را به دست جباران بس ارد و مطیع آنها گردد: فراتر از آن می

 داداً مدحددددداوا یددددقِد یومددددددا کددددددان کدالدددددمعط
 

 2دتحررایددددا أن یدنَ عدددددّ  الدقددددیدددعدلددددی حد 
 مددنش بددود و از پددذیرش خددواری  بددزرگ وی در همددین قصددیده تصددری  دارد کدده امددام 

 سرباز زد:
لَّ فداندددددثنی  ولددکدددددنَ أنَددوفدددددا أبددصَدددددرَ الددددددذّا

 
دددددددددلاَ  دددالدددددددهِ یلأذ  ددددددراعدددددددددن أن تا ددشدمِّ  3ثَ ما

کیددد  مواضددع در  کدده ا ری ایشدان از ذلددت اسددت چدر بددر دو  امدام حسددین ایدن همددان تأ
 .(2/377: 1473)طبرسی، « ههیهات منا الذل»دهد:  متعدد بیان فرمود که تن به ذلت نمی

شجاعتدرس.2
شجاعت نیرویی قلبی است که انسدان را در مواجهده بدا مواضدع هراسدنا  و خطرندا  

 انسدان کده شدود مدی سدبب رو  قدوت و  اراده صدلابت و  قلبدی این نیدروی»سازد.  مصمم می
 از  هدم ب دردازد نبدرد و  مقابلده بده نیداز  هنگدام هدم نهراسدد  المدان، برابدر  در  حدق گفتن از  هم

کاری  کده اسدت آن شدجاعت هراسند می مردم اغلب که جایی در  نهراسد. جانبازی و  فدا
 مشددکلات، بددر  غلبدده بددا و  نبددازد را خددود و  نترسددد ،هددراس هایزمیندده وجددود رغددم علددی انسددان

یندددی حماسددده و  هدددا رشدددادت همددده باشدددد داشدددته درسدددت و  حدددق گیدددری تصدددمیم  هدددای آفر
 جدابر  های قدرت و  ها طاغوت ابهت شکستن درهم همه دلیری، مدیون جهاد های میدان

 .(75: 1314)محدثی، « است نهفته آنان با رویارویی در  مصمم افراد شجاعت در  نیز 
                                                     

 بیند. تر می پذیرد و مرگ را از صبر بر ستم آسان مقهور شدن را نمی این جان آدمی است که ذلت و . 1
 کسی نبود که زمام خویش را به دیگری بس رد و چون بند بر او فشار آورد بخواهد رها شود.مانند . 2
 بلکه فردی ستم ناپذیر بود که چون ذلت را دید دامان خود را برچید که مبادا آلوده گردد.. 3
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کی بدرای مقابلده بدا دشدمن و نهراسد دلاوری و بی» هدای دشدوار  خطرهدا و اقددام دن از یبدا
دش و یاران شددهیددو  ن بددن علددییاخلاقددی اسددت کدده در حسدد هددای  ن مددلایکددی از بهتددر ی

های فرد  های نبرد، خصلت دانیشه رو  حماسی در میگر بود. ر  بخش جلوه ران آزادییاس
«  ز در شدددجا  بددودن افددراد مددؤثّر اسدددتیددتددی اوسدددت. وراثددت خددانوادگی نیهددای ترب نددهیو زم

از چنان شجاعتی برخوردار بود که وقتی در مسدیر  امام حسین. (246: 1317 )محدثی،
ترسداندند، هدیچ بیمدی بده خدود راه ندداد و در برخدورد بدا  کوفه مردمان را از سفر بده عدراق مدی

یداحی فرمدود: مدن آن نیسدتم کده از مدرگ بهراسدم:  یدد ر شدأن مدن  یلدیس شدأن»س اه حدربن یز
د: بده یدگو  د بن مسلم از راویان صحنه کدربلا مدییحم. (1/511: 1473 )امین،« خاف الموتی

ارانش کشدته یدای در انبوه مردم را کده فرزنددان و خانددان و  چ محاصره شدهیخدا سوگند ه
ِ »دل و اسدتوار و شدجا  باشدد:  ام که قوی دهین بن علی ندیشده باشد، همچون حس فَدوَ الّلَ

لَددا یَ مَا رَأَ  تِلَ وا وراً قَّ ا قَدَ قا ها أَرَبَدَ  جَأَشداً وَ لَا أَمَضَدی جَنَانداً مِنَدها یَ ها وَ أَهَدلا بَ تا مَکَ ا تِدهِ وَ أَصَدحَابا
جددواهری آشددکارا بدده ایددن دلیددری و شددجاعت حضددرتش اشددداره . (2/111: 1413)مفیددد، ...« 
گدوی سدبقت  دارد که در میدان شجاعت زاده علی کند و در تعبیری ادبی بیان می می

برد که به معنای بدا غدرور  را به کار می أصید تعبیر  و برای امامرا از همگان ربوده است: ا
 :است (از اسامی شیر )و شجا  

 دو ینو قِدبددددلةا الدندددداس أصددددیدهِمَ حدسددددیدددوفد
 

دددددرایإذا مددددددا مَدشَدددددی والدصِددددد   1دا فدددددداتَ وغدبَّ
سازییزیدوافشایجنایاتاورسوا.3 

امیده و نشدان  حکومدت سدتمگر بندیرسوا سازی  یکی از نتای  حرکت سیدالشهداء
هدددای پایددانی عمرخدددویش سددعی داشدددت  دادن چهددره واقعددی آندددان اسددت. معاویددده در سددال

یدد نشدان دهدد تدا زمینده را بدرای پدذیرش خلافدت او توسد  مدردم فدراهم  چهره ای موجده از یز
یددد داشددته سددازد. جددای تعجددب ایددن اسددت کدده برخددی حتددی سددعی در تبرئدده و   انددد. تطهیددر یز

پردازد تا هرگونه شک و  مواضع متعدد از قصیده خود به افشای چهره یزید میجواهری در 
                                                     

رگداه بدا شدجاعان عدزت و شدجا  کده ه قرار داشت کده قبلده آمدال مدردم بدود، فدردی بدا حسینامام  ،هاشم در میان بنی. 1
 افکند. کرد همه را پشت سر می انداخت و بر ایشان غبار می حرکت می
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 شبهه را پیرامون فساد او از ذهن مخاطب بزداید:
 دددددددددو بدالدخدددددددمور وعدصدرهِدددددددایددز ی وکددددددددددان

 
 1دددددن الدحددددکم مدلددددتَفَّ الدوشددددائ  أبددددصَرامِ  

 
 
یددد بددارز  صددفات از  یکددی کدده اسددت مسددلّم روایددات و  تدداریخ نظددر  از  نیددز  مطلددب ایددن»   یز
  آشددددامیدن در  افددددرا  او  مددددرگ سددددبب انددددد گفتدددده کدددده آنجددددا تددددا بددددود او  بددددودن الخمددددر  دائددددم

یدددد کسدددی اندددد هیچگددداه گفتددده. اسدددت بدددوده شدددرا    و  نکدددرد دیددددار  طبیعدددی حدددال در  را یز
 شددددهادت از  وقتددددی عبدددددالله بددددن حنظلدددده پددددس .بددددود شددددرا  مسددددت دیدنددددد را او  هرگدددداه

یدد ،امیده بنی حکومت علیه امیق و  مدینه به اجعتمر در  رفت، شام به سیدالشهداء  یز
د دَ یدزِ یَ  عَلَدی خَرَجَنَدا مدا الِله  وَ » :کدرد توصیف اینگونه مدینه مردم برای را رمدی أَنَ  خِفَنَدا یحَتَّ  نا

لو  ها إِنَّ  مَاءِ السَّ  مِنَ  بِالَحِجَارةِِ  مَّ  نَکَ ا یَ  رَجا  دَ ا یَد وَ  الَخَمَدرَ  شَدرَ ا یَ  وَ  وَالَاخَدوَات، الَبَنَداتِ  وَ  هَاتِ الأا
نَ یَ  لَوَلَمَ  الِله  وَ  لاةَ،الصَّ  ِ  تا یَ لأبل اسِ النَّ  مِنَ  أَحَدو  مَعِی کا  ما سوگند خدا به ؛.. حَسَناً  بَلَاءً  هِ یفِ  لِلّّ

یدد گددر  ترسدیدیم آنکده جدز  نکددردیم خدرو  بدر یز  او  ببددارد، سدنی مدا بددر  آسدمان نکندیم خدرو  ا
 را نماز  و  نوشد می شرا  ،کند می ازدوا  خود خواهران و  دختران و  مادر  با که است مردی
گدر  سدوگند خدا به .کند می تر   بده و  تنهدایی بده مدن نباشدد مدن همدراه مدردم از  کدس هدیچ ا

: گفتند نیز  عبدالله همراهان «.روم می او  جنی به و  کنم می استقبال را الهی آزمایش خوبی
لٍ  عِنَدِ  مِنَ  قَدِمَنَا» ؛ ... بِدالَکِلاِ   لَعَدبا یَ  وَ  رِ ینَدابِ بِالطَّ  عَدزفِا یَ  وَ  الَخَمَدرَ   ا شَدرَ یَ  نو ید لَها  سَ یَ لَ  رَجا

 بددازی سددی و  نددوازد، مددی طنبددور  و  نوشددد مددی شددرا  ندددارد، دیددن کدده آمدددیم مددردی نددزد از  مددا
د الله و ...  گفتده اش دربداره زبیر  بن منذر . «کند می ، شَدرَ ا یَ لَ  ها إِنَّ د والِله  الخمدر  حَتّدی سَدکرا یا لَ  ها إِنَّ

جدواهری زاده پسدر ابوسدفیان را فدردی گمدراه و . (74: 1372)رسدولی محلاتدی، « الصلاة دََ  یَ 
 داند: فریبکار می

 دةً یدددددددسدددددددونٍ أرادَ هدددایلددددددددددوَ ان ابددددددددددن مد
 

 2ددغدددددددددرّرِایا راقَددددددددددددها أن  یّو غَددددددددددددوِ  ولدددکدددددددددن 
 

 
یدد دختدر یزید بدن معاویده اسدت. میسدون مد ،در بیت مذکور  منظور از ابن میسون ادر یز

بحدل کلبی و از قیبله حوارین بود که پیشینه مسیحی داشدتند. میسدون پدس از ازدوا  بدا 
                                                     

گاه. 1  داری. تر بود تا مسائل پیچیده حکومت یزید نسبت به شرا  و تهیه آن آ
 کاش فرزند میسون دنبال هدایت بود اما او گمراهی بود که دوست داشت همه را بفریبد.. 2
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را تحمددل کنددد و پددس از جدددایی از معاویدده، بدده صددحرا  مشددق دزندددگی درمعاویدده، نتوانسددت 
حی یش از اسدلام، مسدیکده پد -کدلا  ش از بندییهدا یدیای ندزد دا هیدد، در بادیدز ی». بازگشت

، لجام افت. وی همراه با جوانان بییپرورش  -بودند برد و تا حدد  به سر می  ختهیگس بندوبار
کدرد و بدده سددگبازی  خددواری مددی را وی همددراه آنددان شدرا یدادی از رفتددار آندان اثددر گرفددت؛ ز یدز 

یددد بددا اخطددل شدداعر . (234-2/233 :1422)القرشددی،  «پرداخددت مددی جددواهری بدده دوسددتی یز
 کند: کند و کراهت یزید از اسلام را چنین بیان می مسیحی اشاره می

ددبّددددددداً بدالأخد وأغدددددددددراه ها  1دطددددددلِ یحا  شددعددددددرا
 

دددددددرایدددددداسددطدددددددداَ  نَدصدراند لدددددددددددو    2دةً لدتدندصَّ
لغدددب بددده اخطدددل و ، ابومالدددک غیددداث بدددن غدددوث تغلبدددی مدر بیدددت منظدددور از اخطدددل 

هجری در حیره به دنیا آمد و در همانجا پرورش یافت  27که حدود سال  استذوالصلیب 
خددواره بارآمددد. بددا اینکدده مسددیحی بددود، امددا چندددان بدده رسددوم  و جددوانی فصددی  زبددان و مددی

 ،   الأغااااانابددددوالفر  اصددددفهانی در کتددددا   .(132: 1377مسددددیحیت پایبنددددد نبددددود )بهددددروز
عنی اخطل، قدرار داشدت کده یبندوبار  حی بییمان یزید، شاعر مسیددر رأس ن»نویسد:  می

دادندد، هدر وقدت قصدد سدفر  پرداختند و بده آواز گدوش فدرا مدی گساری مییآن دو با هم به م
کت رسیز یبرد. هنگامی که  کرد او را به همراه خود می می د و امر خلافت بده عبدد ید به هلا

شدد در    ساخت، او بدون اجدازه بدر وی وارد مدیید، او را به خود نزدیمروان رس  المل  بن
زان بدود و شددرا  از یدی از گددردنش آو یدری طلایدی از خددز بدر تدن داشددت و زنجیحدالی کده قبدا

گدری  جواهری همچنین به کفر و لاابدالی(. 241-247/ 2: 1422)القرشی، « دیچک شش مییر 
 کند: معاد توس  او اشاره می یزید و انکار 
 لِس الدددخمر فَلَتَددةو مدددج یلددده فددد وشددداعَتَ 

 
 3مددددن الددددشِعر لددددم تَددددستََ نِ بَددددعثا ومَددددحشَرا 

به مجلس یزید، وی شادمان گشت و به اشعار ابن  بعد از آوردن اسیران اهل بیت 
 را انکار کرده بود: نبوت و  زبعری تمثل جست که در آن آمدن وحی

 اخی ببدددددددر شددددددهدوایت أشددددددیددددددل
 

 وقددددع الأسَددددل نالخددددزر  مددددجددددز   
                                                      

1 .:  نصرانی شد. أخیطل: مصغر أخطل/ تنصّر
 کرد. این کار را می ،توانست مسیحی شود او بسیار شیفته اشعار اخطل )شاعر مسیحی( بود و اگر می. 2
 د.کرو ناصوا  از او سر زد که در آن روز رستاخیز و محشر را انکار  هو در مجلس شرا  شعری في البداه. 3

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 هاشدددددددما بالملددددددد  فدددددددلا لعبدددددددت 
 

 1 خبدددددددرو جدددددددداء و لا وحددددددددیو نددددددددزل 
 (715: 1372)ابن اعثم کوفی،  

، دید در ایز ی» زی در دل نگده نداشدت و آنچده در نهداد وی پنهدان بدود، یدگدر چین اشعار
را   ، داستان وحی و نبوت را انکار کدرده و ادعدای آنصراحتا هیان کرد. فرزند معاو یحا بیصر 

داندد.  بده دسدت آوردن حکومدت و قبضده کدردن قددرت مدیتنهدا بدرای  از جانب محمد
ش کدده در جنددی بدددر شددرکت داشددتند، ین گفتددار علنددا از مشددرکان و کفّددار قددر یددد در ایددز ی

 .(177: 1312)هاشمی نژاد، « خورد کند و بر مصائب آنان تأسف می ت مییحما
 ، قتلآری کارنامه سه سال و نیم حکومت یزید که حوادثی مثل کشتن امام حسین

نشددان  ،سددوزاندن بیددت الله الحددرام و کشددتار اهددل مکدده را در خددود دارد ،عددام اهددالی مدیندده
هاست که به تنهایی مجمع خباثت نسل و رذالدت خدانوادگی  وی از آن چهره»دهد که  می

ه دلذت پرستی و کامجویی حیوانی را در وجود خود جمدع کدر ونشو و نمای خودمحوری و 
اش جددای تردیددددی در ایددن حقیقدددت  ه سددال و نیمدددهاسددت و توجددده شایسددته بددده کددردار سددد

، نتیجددهبدد کدده در صددورت موافقددت امددام حسددین گددذارد نمددی ای جددز امضددای نددابودی  ا او
 .(171: 1317)جعفری تبریزی،  «امیه در برنداشت اسلام و بردگی مردم به بنی

امتحان.4 عاشوراوشکستامتدر
داندد. روزی کده  آن روزگار مدی عر  در روز امتحان امت اسلام و  جواهری روز عاشورا را

پذیری مردود شدند و گویا تاریخ عر  به قهقرا برگشدت و آن  اغلب امت در امتحان ولایت
 همه شکوه و فخر بر باد رفت:

ددددددسَ  دکِّ  دخا أمدددددددةیدددددددددددددومَ الددطددددددفّ تدار ی وندا
 

 2قدبدلَددددددها ذا صددولددددددةٍ مدتدبددددددخِترا مددشدددددددی 
ق عر  به دور است که بدر پیمدان خدود وفدادار نماندد، امدا کند که از اخلا  وی اشاره می 

 مردم آن روزگار با فرزند پیغمبر خویش این کار را کردند:
                                                     

، ناله خزرجیان را از ضربات نی. 1 هاشم با حکومت بازی کرد نه خبدری آمدد و نده  دیدند. بنی زه میای کاش بزرگان ما در بدر
 وحی نازل شد.

 کرد. تاریخ یک ملت به عقب برگشت، ملتی که پیش از آن با قدرت و تبختر حرکت می ءدر روز عاشورا. 2



 

 

11 

 در 
گی

درن
 مهم

کام
ن چ

ضامی
ن م

تری
»ه 

وراء
عاش

» 

 فدمددددا کدددددان سدهددددً؛  قدبددددلَها أخدددددذا مدوثددددق
 

 1دغددددددددِرایددقددددددددولَ فددیأن  یّ عَددرَبدددددددد عددلددددددددی 
 حسدین مجهده بدا امداشاعر در بیت بالا اشاره به نیرنی و خیانت برخدی افدراد در موا 

 هددای بسددیار پسددندیده در میددان عددر  وفددای بدده  کنددد کدده یکددی از خصددلت اشدداره مددی و  دارد
گدر  هدا، اماندت بده گداه چیهد»های قبل از اسلام آمده کده  عهد است. حتی درباره عر   چده ا

« دانسدتند مدی نابخشدودنی گنداهی را شدکنی مدانیپ و  کردندد نمدی اندتیخ باشدد، کدم ار یبس
قضددیه کددربلا مددردم بدده پیمددان خددود بددا پسددر بددا ایددن وجددود در  .(1/74: 1313، )یوسددفی غددروی

 وفا نکردند. پیامبر 
 ایمدانِ  و  صدداقت نشدانه بنددیم. مدی کسدی بدا کده است پیمانی و  عهد به بندی پای وفا،
 هدم بنددیم، خددا مدی بدا که است پیمان به نسبت هم اوست. وفا فتوّت و  مردانگی و  انسان
یم، می قرار  و  لقو دوستان با آنچه  کده تعهددی هدم بنددیم، مدی دشدمن با که عهدی هم گذار

یم، مددی خددویش عهددده بددر  نددذر  صددورت بدده  امددر  ولددی و  امددام بددا کدده بیعتددی و  پیمددان هددم گددذار
یدر  و  عهدد نقد  و  اسدت واجدب مدوارد ایدن همده در  عهدد بده وفای بندیم. می  گذاشدتن پدا ز

 از  و  ایمدان ضعف نشان برادری وقحق و  دوستی قرار  و  بیعت به نسبت وفایی بی و  پیمان
 بازخواسدت عهدد از  و  اسدت شدمرده لازم را عهدد بده وفای خداوند .هاست خصلت بدترین
وا: »کرد خواهد وا  کانَ  الَعَهَدَ  إِنَّ  بِالَعَهَدِ  اَوَفا  سدوره نخسدت آیه در  .(11: 1314)محدثی،  «مَسَؤا
. کنیدد وفدا خدود قراردادهدای و  هدا نپیمدا بده ایدد آورده ایمدان کده کسانی ای خوانیم می مائده

گددر  .داد مددی اهمیددت خیلددی خددود پیمددان و  عهددد بدده ،پیددامبر   قددراردادی نیددز  کددافران بددا ا
 و  بددود خددود زمددان مددردم وفددادارترین پیددامبر  .کددرد نمددی شددکنی پیمددان هرگددز  نوشددت، مددی

: 1377)حیددری ابهدری،  گرفدت مدی جددی نیدز  را قرارهدایش و  قدول و  هدا وعدده ترین معمولی
131). 
برخیابیات.5 درنگیدر

 الف( خیرخواهی معاویه نسبت به امام حسین
گویدد و فدرازی از  ی در ابیات پایانی قصیده از وصیت معاویه به یزید سدخن مدیجواهر

                                                     
 آن بر یک عر  آسان نبود که پیمانی ببندد و س س نیرنی ورزد و آن را نق  کند. پیش از . 1
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 آورد: وصیت معاویه به یزید را چنین به نظم درمی
 مددندددددددذرِا یِّ دریددددددشددددددددددرّاً بدالدزبد وأوصدددددددددداه

 
 1ن فدأعددددددذَرایبدالدحددددددسَ دراً یدددددخدد وأوصدددددددداه 

 
 

یدد را فراخواندد و بده او  ،در منابع تاریخی آمده اسدت کده معاویده هنگدام مدرگ پسدرش یز
دن را از تدو برداشدتم، کارهدا را یای پسر جانم، من رن  بار بستن و کوچ»چنین وصیت کرد: 

نچه کسی ر فرمانت آوردم؛ آیت هموار کردم و دشمنان را رامت نمودم و رقا  عر  را ز یبرا
ت فراهم کردم؛ مردم حجاز را منظور دار که اصل تواند، هر کس از آنها نزد یفراهم نکرده، برا

پرسدی کدن؛ اهدالی عدراق را منظدور نمدا و  ب باشد احدوالیتو آمد گرامی دار و هر کس هم غا
کمی از آنهددا عددزل کنددی در  گددر خواهنددد هددر روزی حددا کم آسددانیددغ مکددن، عددزل یددا تددر از    حددا

  و یددان نزدیددده اسددت؛ اهددل شددام را منظددور دار کدده اطرافیر کشددیصددد هددزار شمشدد برابددری بددا
گر از دشمنی در هراس افتادی از آنها یذخ دی آنهدا یاری جو و چون بده مدراد رسدیره تواند، ا

گر در بلاد دیرا به وطن برگردان ز  ترسدم کده کسدی  مدن نمدی گر بمانند اخلاقشدان برگدردد.یرا ا
، عبددالّلَ بدن یمگر چهار کس: حسدر حکومت با تو نزا  کند  ن بن علدی، عبددالّلَ بدن عمدر

، عبدالرحمنیزب ؛ اما ابن عمدر مدردی اسدت کده عبدادت او را شکسدته اسدت و  ر بن أبی بکر
گر جز او مخالفی نماند، با تو ب سدری اسدت و  ن بدن علدی مدرد سدب یعت کند؛ و اما حسیا

گددر خددر روز شدددی از او یددو  کددرد و بددر او پاهددل عددراقش وانگذارنددد تددا بدده خددروجش وادارنددد، ا
غمبدر اسدت؛ و امدا پسدر یکان پی  دارد و حقّش بزرگ است و از نزدیشی نزدیدرگذر که خو 

ش است و با آنها همکاری دارد و همّتدی جدز بدرای زن و یر اصحا  خو یبکر تحت تأث یأب
پددی کنددد و در  ن اسددت و چددون روبدداه بددا تددو بددازی مددییر در کمددیبددازی ندددارد؛ آنکدده چددون شدد

گدر بدر تدو پدرش کدرد و بدر او  فدر یدفرصت است که به تو ب رد، ابن زب افتی بندد از یدر اسدت، ا
 .(11-17: 1311)قمی،  «گران قوم خود را محفوظ دار یبندش جدا کن و تا بتوانی خون د

نامده یدا حدداقل برخدی  برخی اهدل تحقیدق در صدحت ایدن وصدیتشایان ذکر است که 
شواهدی در خود این وصیت » گوید: از محققان معاصر می اند. یکی فقرات آن تردید کرده

هدف آنها که این وصیت نامه  باشد. بودن و جعل آن می نامه هست که نشانگر ساختگی
                                                     

 خبر کرد و بیم داد و سفارش کرد که با حسین خو  رفتار کند و عذرش را ب ذیرد. و را از شرارت فرزند زبیر باا معاویه. 1
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انددد اثبددات حلددم و بردبدداری معاویدده و دسددتور احسددان و نیکددی دربدداره  را سدداخته و پرداختدده
ر جنایددت یددزد را از دوش اسددت تددا بدددین وسددیله بددا دودمددان رسددول خدددا و مددردم حجدداز بددوده

 -1»معاویه و خاندان ننگینش بردارند. برخی شواهد که نشان جعل در این وصیت است: 
 خواندیدد ایدن از  قبل که همانگونه اینکه با آمده بکر  ابی بن محمد نام نامه وصیت این در 

 یدانم از  و  بربسدته جهدان از  رخت معاویه همین توطئه به که بود ها سال بکر  ابی بن محمد
 اندد کدرده نقدل را نامده وصدیت ایدن کده اثیدر  ابدن و  طبدری جمله آن از  و  مورخین -2 بود؛ رفته

 بده «حدوارین» ندام بده جدایی در  و  نبدود شام در  معاویه پدرش مرگ هنگام یزید که اند نوشته
 کردندد احضدار  شام به را او  و  دادند او  به آنجا در  را پدرش مرگ یا بیماری خبر  و  برد می سر 
 او  بده را وصیت این و  طلبید را یزید مرگ، هنگام که بود نامه وصیت این صدر  در  ینکها با

 نامه وصیت این معاویه اند گفته برخی گفته نامه وصیت پایان در  اثیر  ابن رو  همین از  .کرد
یدد بده را آن تدا سد رد عقبده بدن مسدلم و  قدیس بدن ضدحا  ندام به نزدیکانش از  تن دو  به را  یز

 دیگدری هدای نقدل بدا کندد مدی سدفارش نیکی به حجاز  مردم هدربار که نقل نای -3؛ برسانند
 ضدد بدر  روزی بدالاخره ندهیمد مدردم گفت یزید به که دارد منافات ،اند کرده ذکر  مورخین که
گر  و  کرد خواهند قیام تو   بدرای اعتماد مورد است مردی که را عقبه بن مسلم کردند چنین ا

؛ گسدیل آنهدا دفدع  جددلادی و  خونخدوار  مدردی عقبده بدن مسدلم داندیم مدی کده همانگونده و  دار
 بن یزید حرّه، ماجرای در  مدینه قیام مردم و  حسین امام شهادت از  پس که بود معروف
 آن در  جنایدداتی خونخددوار  جنایتکددار  آن و  فرسددتاد شددهر  آن مددردم سددرکوبی بددرای را او  معاویدده

 ایددن -4 ؛دارد شددرم آن نقددل و  شددر  از  قلددم کدده داد انجددام خدددا پیغمبددر  قبددر  کنددار  در  و  شددهر 
گددر  کدده کنددد مددی سددفارش عددراق مددردم هدربددار آن در  کدده نامدده وصددیت  عددزل تددو  از  روز  هددر  ا

 او  بده معاویده کده دیگدری نقدل بدا ده انجدام را کدار  ایدن و  ب ذیر  آنها از  خواستند را فرمانداری
یدداد بددن عبیدددالله کدده کددرد سددفارش  و  اردد منافددات ،دار  منصددو  عددراق فرمانددداری بدده را ز
 و  سدفا  بدود مدردی امیده بنی دستگاه کارگزاران سایر  همانند نیز  او  دانیم می که همانگونه
 آن بدده نسددبت حسددین امددام شددهادت و  کددربلا  واقعدده در  او  کدده جنایدداتی و  بددود خونخددوار 
 ههم منفور  و  ملعون را او  و  کرده سیاه را تاریخ روی داد انجام مظلومش خاندان و  حضرت

 نیدز  معاویده خدود عمدل بدا نامده وصدیت ایدن -5 ؛اسدت کرده دشمن و  دوست و  جهان ملل
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گدر  که کند می سفارش یزید پسرش به نامه وصیت این طبق زیرا دارد منافات  حسدین ا
 او  کده درگدذر  او  از  و  کن رفتار  نیکی به او  با شدی پیروز  او  بر  تو  و  کرد قیام تو  برابر  در  روزی

 آن بدرادر  حسدن امام به نسبت معاویه خود کهاین با است بزرگ حقی و  نزدیک رحمی را
 اینکده بدا .نکدرد چندین داشدت وجدود نیدز  حضدرت آن در  خصوصدیات آن ههم که حضرت

 دسددتگاه از  دور  و  مدیندده در  و  بددود کددرده صددل  و  کشددید خلافددت از  دسددت حسددن امددام
 نقشده بدود کدرده قناعت خود شخصی کارهای و  عبادت به و  افکنده اقامت رحل خلافت

 بده و  کدرد مسدموم را او  جعده یعنی حضرت آن همسر  هوسیل به و  کشید را حضرت نآ قتل
 را خددا رسدول بدا قرابدت و  بدزرگ حق و  نزدیک رحم این حسن امام مگر  .رساند شهادت
 و  مکده و  حجداز  بده کده سدفری در  حسدین امدام خود به نسبت معاویه همین یا  نداشت
یددد بددرای بیعددت گددرفتن منظددور  بدده و  نکددرد را هددا جسددارت آن کددرد مدیندده  آن نددداد دسددتور  یز

گددر  و  بایسددتند حضددرت آن سددر  بددالای برهندده شمشددیرهای بددا نفددر  دو  و  بنشددانند را حضددرت  ا
 همدین مگدر . بزنندد را حضدرت آن گردن فوراً  کرد جاری زبان بر  او  سخنان برخلاف ای کلمه

 را دیگدران و  هجدری رشدید و  یدارانش و  عدی بن حجر  همچون بزرگی مردان که نبود معاویه
 کدرد؟ روی شهید و  رسانده قتل به فجیع وضع آن با وی حکومت با آنها مخالفت خاطر  به
 رسد می نظر  به گفتیم که همانگونه و  است بسیار  نقل این در  درو  و  کذ  شواهد رفته هم

 و  ننگددین دودمدان ایدن هسلسدل سدر  بدرای تدا انددد کدرده تدلاش امیده بندی دسدتگاه پدردازان درو 
 پسددر  دوش بدده را آن و  بکاهنددد او  جنایددات بددار  از  قدددری و  کننددد تحصددیل برویددیآ جنایتکددار 

 هدهندد تکان جنایات با نیز  معاویه خود که کنند وانمود چنین و  بگذارند یزید، آبرویش بی
یدد  بددر  کارهددا ایدن و  اسددت بدوده مخددالف ،داد انجدام اسددلام مقدسددات ههمد بدده نسدبت کدده یز

 .(147-137: 1372لی محلاتی، )رسو «است شده انجام او  دستور  خلاف
 ب( پشیمانی یزید؟

 گوید: پردازد، می جواهری در یکی از ابیاتی که به توصیف یزید می
 أندددددددده بدالدرَغددددددم مددددددددن سَدقَدطدددددداته عددلددددددی

 
دددددرایالدحدسددددد یا وقدددددددد جددددددداءه نَددعددددد   1ن تدأثَّ

                                                      
 را شنید، متأثر گشت. هایی که داشت، وقتی خبر قتل حسین اما وی با وجود تمام لغزش. 1
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شدنید از کدرده را  شاعر بیان کرده است که یزید وقتی خبر کشته شدن امام حسدین
با چدو  بدر سدر و  خود پشیمان شد. در تاریخ آمده است که پس از آنکه یزید در کاخ خود

یندب ءدندان سیدالشهدا ای  بدا خطبدهکوبید و اشعاری کفرآمیز خواندد، حضدرت ز
یددان را رسددوا سدداخت. در آغدداز ایددن خطبدده آمددده:  ی یش از آن خدددایسددتا»کوبنددده او و دربار

ده او و خاندددان یددامبر برگز یددان او بددر پیددپا ان اسددت؛ و درود بددییددناسددت کدده پروردگددار جها
فرمدود: کتدا بده راسدتی و درسدتی سدخن گفدت کده یه و همگی فرزندانش باد  خددای یگرانما

د کده یدندد، بده آنجدا رسدیاز یآنگاه سرانجام کسدانی کده بده کارهدای زشدت و  المانده دسدت 
شددخند گرفتنددد؛ آری، فرجددام کددار یو ر  ات خدددا را درو  شددمردند و آنهددا را بدده بدداد تمسددخر یددآ

ن و یسدداز حددق و تمسددخر مقددرّرات عدددالت آفددر  ات انسددانیدددان، انکددار آیددگناهکدداران و پل
ن و یهددای زمدد ات کراندده رحمددییندد  کدده بددا شددقاوت و بید  ایددز یمقدّسددات اوسددت   هددان ای 

شدهر بده شدهر و ای و مدا را  هدا را بدر مدا بسدته ها را بر ما تنی گرفتده و راه های بلند آسمان افق
ن یدپندداری کده ا ن مدییگرداندی، بده راسدتی چند ران و بردگدان مدییکوچه به کوچه، بسدان اسد

ن، در بارگددداه خددددا بدددرای مدددا نشدددانه ذلّدددت و خدددواری، و بدددرای تدددو علامدددت یداد سدددهمگیدددرو 
پنددداری کدده خدددا مددا را دوسددت  ن مددییا چنددیددارجمندددی و نشددان بزرگددی و افتخددار اسددت؟  آ

ندی افکندده و بده خدود یبدالی و بداد بدر ب ن گونه بر خود مییدارد که ا ز مییدارد و تو را عز  نمی
پندداری کده  ن مدییی؟آری، تدو چندیسدرا هدا مدی اوهیدتدازی و  ندازی؛ و مسدت و مغدرور مدی می

طره یم فدرود آورده و همده در کمندد قددرت و قلمدرو سدیان در برابرت سر تعظیجهان و جهان
ی معندوی و یل تدو روی داده و در راه اسدت؛ و فرمدانروایددادها به میتو گرفتار آمده و همه رو 

ر چنبدر فرماندت آمدده اسدت  یدقدرت و شکوهی که از آن ماست، برای تو همدوار گشدته و ز 
، اندکی آهسته پنداری، امّا سخت در اشتباهی  پس آهسته ن مییآری، تو چن تر تدا بده تدو  تر

ای کده خددا  ا فرامدوش کدردهیدری  آاد نبدیددگار تواندای هسدتی را از یهشدار دهم که سخن آفر 
گدر مدا یداد در پیدند و راه بیو آن کسانی که کفر ورز  د:یفرما می ش گرفتند، گمان نبرند که ا

م، بده سدود آندان اسدت؛ هرگدز  مدا بده یکند فرشدان نمدییدرندی ک م و بدییده به آنان مهلت می
گر و خوارکنندده شدان عدذابی رسدیا ندد؛ و بدر یفزایم تدا بدر گناهانشدان بیدهد آنان مهلدت مدی وا

بیند در مقابل منطدق  در ادامه یزید که می .(333-332: 1317)ابن نما حلی، « خواهد بود
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اسددت، ابددراز ندددامت  رسددوا شددده محکددم و سددخنان شددیوای دختددر امیرالمددؤمنین علددی
یاد می می  .(271-277: 1417ابو مخنف،  .)نک اندازد کند و جنایت را به گردن ابن ز

بعدد » :نویسدد ا هار ندامت یزید مدی در تحلیل این رفتار و  (177-117: 1315شهیدی )
یدد آثدار و علائدم ناخوشدایندی را در چهدره حاضدران دیدد گفدت خددا  .از خطبه حضرت، یز

بکشد پسر مرجانه را، من راضی به کشتن حسین نبودم س س متوجه شد نگه داشتن ایدن 
تری بدرای آندان فدراهم شدود... اسیران بدین حالت به مصلحت نیست، دستور داد جای به

با تجزیه و تحلیل طبیعت دورویده ایدن  .ای پشیمانی در دل او راه یافته بود آیا به راستی ذره
ی بدرای یمردم چادرنشین جای چنین احتمالی هست، اما پیش از اینکه این احتمدال جدا

گددر  بدداز کنددد اطمینددان دیگددری آن را بدده کنددار مددی خددود یددد چنددین زنددد. اطمینددان بدده اینکدده ا یز
چندد بتدوان بده زودی آن را  کرد ممکن بدود آشدو  کوفده در دمشدق هدم آشدکار گدردد هدر  نمی

سرکو  نمود به هر حال از این روز به بعد مردم شام دانستند مسلمانی نه آن چیزی است 
کم مسددلمانان ندده آن کسددی اسددت کدده بددر آنددان حکومددت  کدده تددا آن روز مددی دانسددتند و حددا

 .«کند می

 نتیجه

یکدی از زیبداترین قصدایدی اسدت کده  ،سروده محمد مهددی جدواهری عاشوراء قصیده
ترین شداعران سدنت آوازهدرباره سدرور شدهیدان بده نظدم درآمدده اسدت. جدواهری کده از بلندد

پدردازد، بلکده  گرای عربی در قرن بیستم است در این قصیده تنهدا بده رثداء و سدوگواری نمدی
ارزه بددا  لددم و جددور را برجسددته سددازد و تکیدده سددعی دارد جانددب حماسددی و پیددام عددزت و مبدد

همتدی و شدکوه مکتدب حسدینی قدرار دارد. جدواهری در ایدن  اصلی قصدیده بدر همدین بلندد
یدد هدم اشداره دارد و سدعی دارد بدا اشداره بده  چکامه به جنایات خانددان امدوی و شدخص یز

گمدراه او ببنددد. راه عذر و بهانه را بدر طرفدداران  ،کفر و فسق و دیگر اوصاف نکوهیده یزید
 .البته برخی ابیات او جای بحث و تأمل دارد

 منابع
سدازمان انتشدارات و آمدوزش  ،، ترجمه مستوفی، تهدرانالفتوح، (ش1372) ابن اعثم کوفی _
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 . انقلا  اسلامی

کبددر غفدداری، قددمتحااف العقااو ، (ق1474) ابددن شددعبه حرانددی _ جامعدده  ،، تصددحی  علددی ا
  مدرسین.

، تصحی  محمد هدادی یوسدفی غدروی، وقعة طاف ،ق(1417ابومخنف، لو  بن یحیی ) _
 جامعه مدرسین. ،قم

 ار التعارف.، د، بیروتأعیان الشیعة  ،ق(1473امین عاملی، محسن ) _
کبر  _ ، علی ا . ،، تبریز تاریخ ا بیات عاب ،ش(1377) بهروز  دانشگاه تبریز

ی کرمدی، )ترجمه مثیر الأحزان(، ترجمه علد  ر سوگ امیا آزا ی، (ش1317) ابن نماء حلی _
 نشر حاذق.، قم

الشددعر العربددی الحدددیث مددن أحمددد شددوقی إلددی محمددود ، م(2773) جحددا، میشددال خلیددل _
 .هدارالعود ،، بیروتدرویش

، شاهید یاهناپ شرشااو انساانیت اماام حسای ، (ش1317) جعفری تبریدزی، محمدد تقدی _
 مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری. ،تهران

 .ةیب البغدادیمطبعة الأد، وان الجواهری، بغداددی (،م1773) جواهری، محمد مهدی _

 ، تهران: اطلاعات.حسی  ب  عل  حماسه تاریخ (،ش1374) حجتی کرمانی، محمد جواد _

گفتاااه ،(1377حسدددینی میلاندددی، سدددید علدددی ) _ انتشدددارات  ،، قدددمهااااای از حقاااااق عاشااایرا  نا
 الحقایق.

 هنی اسلامی. دفتر نشر فر ،، تهرانقیام عاو انه (،ش1377) حکیمی، محمد رضا _

 ،تهددددران ، رس سااااازنده از زناااادگ  شرااااامبا  29، (ش1377) حیددددری ابهددددری، غلامرضددددا _
 قدیانی.

یا ،، تهرانخلاصه سیاه نبوی، منطق عمل  ،ش(1315) دلشاد تهرانی، مصطفی _  .در

دفتدر نشدر فرهندی  ،تهدران ،زندگان  امام حسی  ،(1372) رسولی محلاتی، سید هاشم _
 اسلامی.

 .هیدارالکنوز الأدب ،بیروت اة،یالجواهای عد  الشعا و الح (،1777) نشعبان، عبدالحسی _

 ،، سدددبزوار هاااای سیاسااا   ر شاااعا عاااواهای علاااوه ،ش(1377) هدددادی شدددعبانی جدددافچیری، _
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 .دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

 دفتر نشر فرهنی اسلامی. ،تهران ،قیام امام حسی (، 1315) دی، سید جعفر یشه _

ق محمد باقرخرسان، یتحق ، الإحتجاج عل  أهل اللجاج ،ق1473) طبرسی، احمدبن علی _
 .نشر مرتضی، مشهد

، ترجمدده سددید حسددین  یزناادگان  حتااات امااام حساا ،ق(1422قرشددی، بدداقر شددریف )ال _
 بنیاد معارف اسلامی. ،محفو ی، قم

ت یدآ هترجمد  )ترجمده نفدس المهمدوم(  ر کابلا چه گذشت ،ش(1311خ عباس )یقمی، ش _
 .  جد جمکرانمس ،قم ای، الله کمره

 .هیدارالکتب الإسلام ،، تهران الکای، (ق1477) کلینی، محمد بن یعقو  _
 زمزم هدایت. ،، قمهای عاشیرا  امرش، (ش1314) محدثی، جواد _

 ، قم، معروف.یاهنپ عاشیرا (، 1317) ________ _

، تصددحی  معایااة حجااج اللّه علاا  العبااا   الإرشااا  یاا ،( ق1413) د، محمددد بددن محمدددیددمف _
 کنگره شیخ مفید.، قم:  تیالبمؤسسة آل 

،  هااا آموخاات بااه انسااان  ی رساا  کااه حساا، (ش1312) هاشددمی نددژاد، سددید عبدددالکریم _
 آستان قدس رضوی. ،مشهد

 دارالعلوم. ،، بیروتالحدیث  التمیا العالم  یاععة کابلا ی، (م2777) هیفا، راجی انور  _

،  علدی عربدی نیحسد ه، ترجمدقا  اسالامیخ تحقیتاار  (،1313) وسفی غروی، محمد هادیی _
 .نیی، مؤسسه آموزش پژوهشی امام خم قم


